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 چکیده
ای فهم ها راه را برآنتابع اصول و قواعدی است که شناخت و تبیین  ،فهم مفردات قرآن کریم

یکو ز آثار نیکی ا سازد.رسیدن به مراد الهی از آیات هموارتر می ،تر معنای واژگان و درنهایتدقیق
 رو یشپ ةقالماکبر قرشی است. در تألیف سید علی ،شرح مفردات قرآن، کتاب قاموس قرآن ةدر زمین

لای هاز لاب ونظر قاموس قرآن واکاوی اصول و قواعد مفردات قرآن از م تحلیلی - توصیفیبا روش 
 وکتاب  ةبا مطالعست. ا تصادفی انتخاب شده ةها به شیوو نمونه گردیدهمباحث کتاب استخراج 

از  ستفادهصورت روشمند با اایشان به گردید که مشخّصف آن، کشف و بررسی اصول و قواعد مؤلّ
تاب از که است. به شرح واژگان قرآن پرداخت معیّناصول و قواعد  ةو بر پای تنوّعمنابع اصیل و م

 ز روحاف در واکاوی مفردات، جامعیت خوبی در بیان و شرح مطالب برخوردار است. روش مؤلّ
های آوریف به نوترین عواملی است که سبب شده مؤلّکه یکی از مهممند است بهرهتحقیق و نقد 

 . یابدی در این زمینه دست توجّهقابل 

 واعداکبر قرشی، اصول مفردات قرآن، قدات قرآن، قاموس قرآن، سید علی: مفرکلیدواژه
 .مفردات قرآن
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 بیان مسئله

رآن قفسیر های علوم قرآنی که در فهم و تترین و کارآمدترین دانشمؤثّریکی از 

غزالی در  باشد، دانش مفردات قرآن کریم است.اهمیت بالایی برخوردار می ةاز درج

 ،روفارج حبندی علوم قرآن، بعد از آشنایی با مخدر بحث طبقه نجواهر القرآکتاب 

عنای م ةردومین دانش مورد نیاز در تفسیر قرآن را علم لغت دانسته است که دربا

به  توجهّ (. بر این اساس و با393: 1382کند )رک: ابوزید، کلمات قرآن بحث می

روری ضقواعد آن امری اهمیت نقش دانش مفردات در تفسیر قرآن، تبیین اصول و 

چه  ی ازمفردات در فهم و شناخت واژگان قرآن هایباکت انفنماید. اینکه مؤلّمی

سیار اند، در دستیابی به مراد خداوند از آیات بگرفتهاصول و قواعدی بهره 

 راهگشاست.

ز کی ایهای قرآن نوشته شده است. شرح واژه ةهای فراوانی دربارتاکنون کتاب

 قاموس، ه شدهمعاصر نگاشت ةدر این موضوع که به زبان فارسی و در دورآثار ارزشمند 
 به این نیاز ةدهندد این کتاب نشانهای متعدّاکبر قرشی است. چاپاثر سید علی قرآن

 مندان به معارف قرآن است. یت و مقبولیت آن نزد علاقهکتاب، اهمّ 

 وو کشف اصول  شناسیتحلیلی به روش -رو، با روش توصیفی پیش در مقالة

ل ین سؤااپرداخته خواهد شد تا به قاموس قرآن قواعد شرح مفردات قرآن در کتاب 

ات مفرد چه اصول و قواعدی به شرح بر پایة قاموس قرآنپاسخ داده شود که کتاب 

 .قرآن پرداخته است

یکی از جهت پرداختن به موضوع  :یت استپژوهش حاضر از دو جهت حائز اهمّ

برای دستیابی به  .قاموس قرآنشناختی کتاب بررسی روشدلیل ی بهات و دیگرمفرد

ترین گام، آگاهی از دانش مفردات و فهم صحیح لین و مهماوّ ،تفسیر صحیح قرآن

مفردات، اصول  هایباشناسی کترسد با روشواژگان قرآن است. همچنین به نظر می

گامی اساسی در فهم بهتر  ،استفاده در معنایابی واژگان استخراج شده کاربردی مورد

و  کندای عمل قاعده منزلةبدین صورت که هریک از اصول به ؛مفردات قرآن باشد
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تر انجام تر و مطلوبصورت روشمند و با نتایج صحیحوسیلة آن معنایابی واژگان بهبه

 گردد.

 

  پژوهش ةپیشین

 ست.شده ا های مفردات قرآن نگاشتهباشناسی کتدی در موضوع روشآثار متعدّ

اب اند، کتطور خاص به اصول مفردات قرآن کریم پرداختههایی که بهازجمله کتاب

رآن درآمدی بر دانش مفردات قباقری و کتاب  ةنوشت اصول مفردات قرآن کریم
وس قامب کدام متمرکز بر کتاکه البته هیچ استحسینی سید محمود طیب ةنوشت کریم

 اند.ف آن نبودهلّکاررفته توسط مؤهو اصول ب قرآن

 شده در این موضوع:های نگاشتهنامهپایان

انی، ی مبکه به بررسالله عباسپوراز عبد« مبانی و روش مصطفوی در التحقیق. »1

 است.پرداخته  التحقیق فی کلمات القرآنشناسی کتاب اصول و روش

 دلی.عالح از صا« شناسی تطبیقی مفردات راغب اصفهانی و تفسیر المیزانروش. »2

 جی.علی مروّمحمّداز « شناسی فهم واژگانمراحل و روش. »3

 ست.اده ة حاضر بحث شتر از مقالمبانی مفردات محدود ،های مذکورنامهدر پایان

 یافت نشد. ،پرداخته باشد قاموس قرآنای که به بررسی نامهپایان همچنین

 نیز در این موضوع نگارش یافته است: زیرمقالات 

سیر ی تففپژوهی علامه طباطبایی در المیزان ه مفردات راغب در واژهجایگا. »1

 تمفرداز امه اعلّ ةاستفاد ةکه به بررسی میزان و نحو تقی دیاریمحمّد ةنوشت« القرآن
 راغب پرداخته شده است. 

ردو لی سانوشتة محمود حائری و صالح عاد« مفردات قرآن در تفسیر المیزان. »2

 ست.ا شده امه در فهم مفردات پرداختهعلّ ةرد استفاداصل مو ششبه در آن که 
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امه علّ نگاهی به مبانی فهم مفردات قرآن و نقش آن در تفسیر از دیدگاه. »3

کشف  نه اصولامه )مبنای فکری علّ پنجبه تبیین که امیررضا اشرفی  ةنوشت« طباطبایی

 پرداخته است.   ،باشدمی مؤثّرمفردات( که در فهم مفردات 

ف و معار نوشتة« )ع( در تفسیر مفردات قرآن بیت ای اختصاصی اهلهروش. »4

 .استشده  )ع( پرداخته بیتروش تفسیر مفردات توسط اهل چهارهمکاران که به 

رآن قصورت محدودتر به اصول شرح مفردات به نویسندگان گفتهدر مقالات پیش

« ریمکلمات قرآن کشناسی قاموس قرآن در شرح روش» ةهمچنین مقال اند.پرداخته

 قالةم، با قاموس قرآناز جهت پرداختن به  (1395) حسینیسید محمود طیب ةنوشت

 اموسقب فی عام کتایادشده درصدد معرّ  با این تفاوت که مقالة ؛حاضر مشترک است

از  های آن در شرح مفردات قرآن بوده که در ضمن مباحث، برخیو بیان ویژگی

های وشرل و حاضر بر کشف اصو ةا مقالامّ است؛ فی کردهاختصار معرّاصول را نیز به

شرح مفردات  رةبااصل را در 12متمرکز شده و  قاموس قرآنواکاوی مفردات در 

ی کرده فعرّمنمونه  با ها را همراهترین آنشناسایی و مهم قاموس قرآنقرآن از کتاب 

 است.

 

 مفاهیم بحث

ن و ها، قوانیها، پایه، ریشه«اصول اصل و»مقصود از  ،. اصول: در این پژوهش1

 )رک: باقری، پذیردها صورت میقواعدی است که فهم کلمات قرآن براساس آن

ی د مبتنها و باورهای اساسی و قواع(. به عبارت دیگر، مجموع معرفت17–15 :1391

 فؤلّگذار است و مهای قرآن تأثیرکه در فهم و شرح و تفسیر واژه ستهابر آن

امل شاست. این قواعد  های قرآن کمک گرفتهها در شرح واژهاز آن رآنقاموس ق

 شود.مباحث مربوط به منابع مفردات قرآن نیز می

کلماتِ آمده در  مراد معنای اصلی و معنای ة. مفردات: دانشی است که دربار2

(. غرض اصلی قرشی در 19 :الف1395حسینی، )طیب کندآیات قرآن بحث می
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که باشد میات هر کلمه بیان معنای اصلی کلمات و معنای مقصود مشتقّ  ،قاموس قرآن

 .است کار رفتهه در قرآن ب

 ه زبانبشرح مفردات قرآن  هایبایکی از کت قاموس قرآن: کتاب قاموس قرآن. 3

بعد  ش 1349است. قرشی در سال  شدهفارسی است که در هفت جلد تألیف و تنظیم 

 ر تألیفه کابتفسیر قرآن، دست  ةحقیق و تدریس در زمینت ، مباحثه،ها مطالعهاز سال

ین . استه اسال به طول انجامید پنجحدود  این کتابتألیف  است. شده قاموس قرآن

ست. از آن اهای عمیقی در بیان معنای کلمات قرتها و دقّکتاب برخوردار از نوآوری

ه کقواعدی است ترین عوامل استنباط صحیح و دقیق معنای کلمات، اصول و مهم

نی ها و معاترین عامل در نوآوریگیرد. مهمکار می ر در شرح کلمات قرآن بهمفسّ

ح در شر وییافته، روشمندی  بدان دست قاموس قرآنف عمیق و دقیقی که مؤلّ

 کلمات و استفاده از اصول متقن و استوار در واکاوی مفردات قرآن است.

 

 قرآن در کتاب قاموس ترین اصول و قواعد شرح مفرداتمهم

ل شد صورت گرفت، این نتیجه حاص قاموس قرآنبراساس مطالعاتی که در کتاب 

 ةا سیرببر اصول و قواعدی متقن و هماهنگ  قرآنقاموس که شرح مفردات در کتاب 

افته ن دست یقرآ قی از معنای کلماتف در این راه به نتایج موفّعقلا مبتنی است و مؤلّ

 قواعد واز کتابش به اصول  در جای دیگریو نه  قاموس ةماست. قرشی نه در مقدّ

رخی از ببه  لای مباحث کتابها گاه در لابامّ است؛ ای نکردهشرح کلمات قرآن اشاره

مقاله  ر ایندبرخی از اصول و قواعدی که  دارد. بنابرایناصول مورد نظر خود اشاره 

 در بیان او ةوو برخی نیز از شیلای مباحث کتاب هاز سخنان وی در لاب ،شودفی میمعرّ

 مورد به 12شده معنای واژگان قرآن استخراج شده است. مجموع اصول استخراج

 است: زیرشرح 

 ةبه هم توجّه. 2 ؛دادن فرهنگ و محیط عرب در شرح مفردات قرآن. تأثیر1

به سیاق آیه در معنای  توجهّ. 3 ؛هاکاربردهای کلمات برای شرح معنای قرآنی آن
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م داشتن اشتراک معنوی بر اشتراک . مقد5ّ ؛د معنای کلمات. وجوه متعد4ّ ؛اتکلم

زمان کلمات بر . حمل هم7 ؛. استفاده از روایات در شرح معنای کلمات قرآن6 ؛لفظی

. 10؛ به اشتقاق اکبر توجهّ. 9 ؛ی به کلمات معرّب. تعمیم اشتقاق صغیر حتّ 8 ؛چند معنا

. 12 ؛. باور به عدم ترادف کلمات قرآن11 ؛لماتک در نظر گرفتن معنای وصفی همة

 مضمون در تفسیر واژگان.استفاده از آیات هم

 تأثیر دادن فرهنگ عرب در شرح مفردات قرآن  .1

 از نخستین اصول شرح مفردات قرآن، تفسیر کلمات به معانی عصر نزولی

 هیم:ابرا)ص( ) خود قرآن، این کتاب به زبان قوم پیامبر ؛ چراکه به تصریحهاستآن

است. از شده  ( نازل44 لت:؛ فص103ّ ؛ نحل:195یعنی به زبان عربی مبین )شعراء:  ،(4

 عانیمها در طول زمان در میان اقوام و مناطق مختلف ممکن است آنجا که واژه

از  ر نزولدر فرهنگ و فضای عصرا گوناگون داشته باشند، لازم است معانی واژگان 

لا در روش عق یراز ؛معنا کرد ا آنآورد و کلمات قرآن را ب ر به دستها و منابع معتبراه

لام از ور کفهم متون این است که هر عبارتی را بر مبنای مفاهیم کلمات در عصر صد

، «هنگ عربیفر»مقصود از در اینجا  .(82: 1394کنند )رک: بابایی، گوینده معنا می

اظ در الف ب است که عمدتاً در قالبزندگی مردم عر آداب و رسوم و باورها و شیوة

در  ده وشهای فرهنگ لغت ثبت ن اسلامی برای ما نقل و بیشتر در کتابمیراث تمدّ

 :ب1395 حسینی،؛ طیب5347-6/5346 :1376تفسیر قرآن تأثیرگذار است )انوری، 

69-70.) 

کلمات داشته و گاه تأثیر آن را به نیکی در تفسیر  توجّهبه این اصل  قاموسف مؤلّ

یقَُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی »در تفسیر « حفر» ةقرآن نشان داده است؛ مثلاً ذیل واژ

معنی گودال به معنای کندن و حُفرهنویسد: حفََرَ در لغت به( می10 )نازعات:« الحْافِرَ

گوید: در فرهنگ عرب می« حافره» ةباشد. او سپس با اشاره به کاربردهای واژمی

عود کرد.  ،یعنی به راهی که آمده بود ؛«بر حافرة خود برگشت»هری گفته جو
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زیرا وقت  ؛اسب حافر گوید ماند: عرب به سُگفته نهایهاثیر در و ابن فائقزمخشری در 

کند. اسب در نزد عرب بسیار محبوب بود و آن را نسیه راه رفتن زمین را حفر می

یعنی قیمت نزد اسب است  ؛«لنقَّدُ عنِدَ الحافِرِاَ»گفتند: فروش می هنگامفروختند و نمی

اند به اعتبار دابهّ که مؤنّث گفته« حافره»و باید در نزد اسب بدهی و نسیه نماند. گاهی 

رَجَعَ اِلی »است، سپس این استعمال زیاد شد و به هر چیز اوّل اطلاق گردید. عبارت 

مثلی « هلَمَردوُدوُنَ فِی الحافِرَ». راغب گوید یعنی به اوّل خود برگشت ،«حافِرِهِ وَ حافِرَتِهِ

یان عرب جای اوّلی برگردانده شود. بنابر استعمالات واژه مة کسی که بهاست دربار

است و معنای آیه چنین « اوّل»معنی بهنازعات  ةسور 10 در آیة« حافره»عصر نزول، 

گشت؟! )قرشی، زخواهیمگویند: آیا به خلقت اوّلی باشود: کفّار و منکران بعث میمی

1390: 2/154-155).1 

 ها کاربردهای کلمات برای شرح معنای قرآنی آن ةبه هم توجّه .2

ظرفیت لغت در شرح  ، استفاده از همةقرشی توجّهیکی از اصول و قواعد مورد 

ق در شرح کلمات قرآن . مقصود از این اصل آن است که یک محقّاستمعنای آن 

ترین معنا را از مناسب ،را در لغت و فرهنگ عرب استخراج کرده معانی کلمه ةباید هم

. در رعایت این نمایدقرآنی را به آن معنا تفسیر  ةو سپس کلمکند ها گزینش میان آن

و در موارد فراوانی پس از  قی داشتهخاص و دستاورد موفّ توجّه قاموس صاحب ،اصل

تری غیر از معنای مشهور معنای دقیقع معانی یک واژه در منابع لغوی و تفسیری، تتبّ

ف در مراجعه به است. این قاعده از روش مؤلّ کردهران برای واژه بیان لغویان و مفسّ

ای که از دید ها و استخراج معانیجوی گسترده در آنولغت و جست هایباکت

 ةواژ ای از آن،است. نمونه دست آمده ران و مترجمان پنهان مانده، بهبسیاری از مفسّ

یعنی میان دو طرف آن  ،«وسط شیء»آید: است که معنایش ساده به نظر می« وسط»

ا اکتفا به این معنا برای فهم امّ(، 7/428: 1313العرب، ؛ لسان7/279، 1410چیز )العین، 
                                                           

زلم و »، «رجز»، «اَب»، «قطران»، «خلد»های بیشتر، نک: قاموس قرآن، ذیل کلمات: برای آگاهی از نمونه. 1

 «. رجف»و « مقت»، «، ذرء«حمار»، «خنس»، «طعام»، «دفء»، «هلک»، «ازلام
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 ةکاربردهای این کلمه در قرآن کافی نیست. قرشی با نقل کاربردهای مختلف واژ

 یات مختلف به نیکی معنا کرده است: را در آ آنات ، مشتقّ«وسط»

از « وَسَط»یعنی در میان واقع شدن، معتدل و میانه. برخی بر این اعتقادند که « وَسط»

میانه است نسبت به مرغوب و « ءٌ وسطشى»ترین جزء آن است و معتدل ،هر چیز

است. ههاى گردنبند و بهترینِ آنگوهرى است در وسط دانه« »نامرغوب. 

)قلم: « م أَ لَمْ أَقُلْ لَکُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَقالَ أَوْسَطُهُ» ةدر آی« اوسط»قرشی برای معنا کردن 

: نمایدمیه استناد کاربرد دیگری از این مادّ(، به معانی پیشین اکتفا نکرده، بلکه به 28

است گرفته شده؛ لذا معنی او از نیکان قومش به« فلانٌ منِ وَسَط قومهِ»د از شای« اوسط»

 1.کنیدها گفت: نگفتم چرا خدا را تسبیح نمیترِ آنشود: عاقلمعنی آیه چنین می

 به سیاق در معنای کلمات توجّه .3

ای بر فهم فهم معنای یک واژه در متن است و تأثیر ویژه 2ةترین قریناصلی ،سیاق

، بدون اینکه داردت مقصود گوینده دارد. گاهی یک واژه یا جمله، دو معنای متفاو

کلمه در ساختار داخلی خود )نسبت به آن دو معنا( متفاوت باشد و تنها چیزی که تغییر 

(. 230 :1392)رک: رضایی اصفهانی،  کرده، سیاق و کلمات همنشین آن واژه است

دانشمندان علوم فقه، اصول و تفسیر، از سیاق بسیار بهره برده و آن را مورد استناد قرار 

(. قرینه بودن 133-1/129، 1390؛ بنت الشاطی، 12/372، 1417)رک: المیزان،  اندداده

ها، یکی از اصول عقلایی محاوره است سیاق و تأثیر آن در فهم معنای الفاظ و جمله

گیری صحیح و گسترده از که قرآن کریم نیز از آن بهره برده است. بر این اساس، بهره

 آید. ل تفسیر قرآن به شمار میارتقا و تحوّ  برایگامی مهم  ،آن

                                                           

و « ائرهط»، «دفء»، «طعام»، «فوم»، «رتل»های بیشتر، نک: قاموس قرآن، ذیل کلمات برای آگاهی از نمونه. 1

 «.مقت»

در مقابـل  ،صـل اسـتلفظی متّ ةیکی از انواع آن است. در حقیقت سیاق نوعی قرین ،. قرینه انواعی دارد و سیاق2

 لفظی منفصل.  ةعقلی و قرین ةقرین
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؛ 212-211 :1391اند )رک: باقری، تعاریف مختلفی ارائه داده« سیاق»قان از محقّ 

 ر اصطلاحنویسد: سیاق د(. یکی از نویسندگان در تعریفی موجز می93: 1383رجبی، 

خصوصیت و فضای معنایی است که از قرار گرفتن کلمات و جملات در کنار 

ی زتّعو  گذار است )رادها یا عبارات تأثیرده و بر معنای واژهیکدیگر حاصل ش

ن نظر در آ دمقصود از سیاق، متنی است که واژه یا عبارت مور .(279: 1393، آراسته

قیقی و حد دّآن متن در تعیین معنای مقصود آن لفظ از میان معانی متع ،قرار گرفته

 کننده دارد.، نقش تعییناشمجازی

 انواع سیاق

ت. ر اسسیاق است که در فهم یک متن تأثیرگذا ةمقصود از انواع سیاق، محدود

کلمه  تیم،ترین واحد معنادار متن قرآن را که به دنبال فهم درست آن هساگر کوچک

آن  تواند در فهمسیاق آن کلمه که می ةدر نظر بگیریم، باید بررسی کنیم محدود

ا رآن  های مختلفی دارد که، قسمتچه میزان است. این محدوده ،تأثیرگذار باشد

 ند از: انامیم. بنابراین انواع سیاق عبارتمی« انواع سیاق»

مقصود از سیاق جمله، مجموع کلماتی است که در یک : سیاق جمله .الف

نظر  مورد ةکوتاه که کلام منسجمی را تشکیل داده، در تعیین معنای کلم ةجمله یا آی

 .(422: 1387؛ رضایی اصفهانی، 102 :1383)رک: رجبی،  نقش دارد

ها و آیاتی است که ای از جملهمقصود از سیاق بخش، مجموعهسیاق بخش:  .ب

مورد نظر در آن قرار گرفته است. در  ةگویند و کلمموضوع واحدی سخن می ةدربار

دهند. در این نوع سیاق، کلمات ها سیاق واحدی را تشکیل میاینجا مجموع جمله

آفرین نظر، نقش مورد ةد جمله یا آیات قبل و بعد در تعیین معنای کلمق به چنمتعلّ

 .(423: 1387)ر.ک: رضایی اصفهانی،  هستند

ی و به مکّ  توجهّ ،قان، مقصود از سیاق سورهبه نظر بعضی از محقّسیاق سوره:  .ج

باید کلمات و آیات آن  ،ی باشدای مکّمدنی بودن سوره است؛ یعنی چنانچه سوره

های مدنی هم به همین ی بودنِ سوره معنا شود و سورهطابق با فضا و سیاق مکّ سوره م
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ی حتّ -ر تمام آیات یک سوره را ترتیب. معنای دیگر سیاق سوره این است که مفسّ

گیرد و از یک بخش سوره بپیوسته در نظر همعنوان یک واحد بهبه -های بزرگسوره

. پذیرش سیاق سوره و اده کنداستفای در بخش دیگر سوره برای فهم کلمه

 ؛بخشی از قرآن آسان استهای کوتاه و یکهآفرینی آن در فهم قرآن، در سورنقش

های قرآن از ا بسیاری از سورهامّ ها حکم سیاق بخش را دارد؛چراکه سیاق این سوره

ها ارتباط آشکاری دیده ل میان آنهای مختلفی تشکیل شده که در نگاه اوّبخش

کند از ر تلاش میهایی، سیاق سوره جاری است و مفسّدر چنین سوره شود.نمی

ای در بخش دیگر سوره کلمات و آیات یک بخشِ سوره برای فهم کلمه یا آیه

اند، کمتر نوع سیاق اشاره کرده اگرچه بعضی از پژوهشگران به اینکمک بگیرد. 

 .شده است ذکرهای روشنی نمونه

 «قاموس قرآن»جایگاه سیاق در 

از خوبی ه، ولی در مقام شرح کلمات قرآن بقرشی تعریفی از سیاق به دست نداده

« لخی»نای یان معببه سیاق جمله در  توجّهای از است. نمونه انواع سیاق بهره گرفته ةهم

 معنى اسبان و را در اصل به« یلخ»شود. وی بعد از نقل سخن راغب که دیده می

دو معنا مراد  ( هر60: )انفال« وَ منِْ رِباطِ الخَْیْلِ»آیاتی نظیر در به نظر او  ،سواران دانسته

در »گوید: میپردازد و میشود، به نقد نظر راغب باشد و منفرداً نیز استعمال میمی

اسبان و سواران هر دو  (64ء: )اسرا« وَ أجَْلِبْ عَلَیْهِمْ بِخَیْلِکَ وَ رَجِلِکَ»آیاتی نظیر 

ة ه کلمچراک ؛تراد اسظاهراً فقط اسبان م« وَ منِْ رِباطِ الْخَیْلِ» ةمرادند؛ ولى در آی

شی، )قر «شوده میسواران در این آی ةمعنى بستن است، مانع از اراددر آیه که به« رباط»

1390: 2/321). 

منظور شرح واژه در بخش به در موارد بسیاری قاموسف سیاق بخش، مؤلّ بارةدر

عنوان توان بهاین نوع سیاق را می .کرده است توجّهآن از قرآن، به آیات قبل و بعد 

. برای نمونه، در دانستویژه در مقام نقد نظر دیگران ف، بهیکی از اصول پرکاربرد مؤلّ

معنى ضدّ رفع است و نیز به« خفض»وید: گ، قرشی به نقل از راغب می«خفض»معنای 
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( 3 )واقعه:« »در آیه  «خافضه»معنای در باشد. سپس راحتى و سیر آرام می

یعنى « خافضه»نویسد: آیه در وصف قیامت است و به سیاق آیات بعد می توجّهبا 

به  توجّه ا باامّ ؛برنده استشود: فرودآورنده و بالافرودآورنده، لذا معنای آیه چنین می

زیرا  ؛نده استسیاق آیات بعدی باید گفت مقصود آیه آن است که قیامت زیروروکن

« إِذا رُجَّتِ الأَْرْضُ رَجًّا وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا فَکانَتْ هَباءً منُْبَثًّا»مابعد آن چنین است: 

 ریختن و زیرورو شدن حکایت دارد از درهم ،بینیدچنان که مى( و آن6-4 )واقعه:

 1(.2/267 :)همان

اژة وانند م؛ یافت قاموساندک در  هاییتوان نمونهبه سیاق سوره می توجهّ بارةدر

ه بکلمه را  مترجمان قرآن این«. وَ الأَرْضَ وَضَعهَا لِلأَنامِ»الرحمن:  10 در آیة« انام»

ین ا« أنَام»رای باند. در لغت ها معنا کردهجهانیان، انواع مخلوق روی زمین و نظیر این

ی، ی زمین )مصطفواست: خلق، جنّ و انس، مطلق جنبندگان رو معانی ذکر شده

معمولاً  تفاسیر نیز .(4/444، 1407 ؛ زمخشری،9/301، 1373 ؛ طبرسی،1/164، 1360

 یاق کلّسد به با استنا قرآنقاموس ا قرشی در امّ ؛اندخلایق معنا کرده ةآن را به هم

معنای وره بهدر این س« انام»ترجیح داده  ،و انس است الرحمن که خطاب به جنّ  ةسور

 س باشد.و ان جنّ

 .(310-2/309 :1390تکویر است )قرشی،  ةدر سور« خنس» ةدیگر، واژ ةنمون

ل مین دلیهاند؛ به ران برای فهم واژه، کمتر از سیاق سوره استفاده کردهاصولاً مفسّ

 کم فهم آن دشوار است.بوده یا دستنمونه برای این قسم بسیار اندک 

 فظیم داشتن اشتراک معنوی بر اشتراک لمقدّ. 4

 نوععلم منطق و اصول است و خود بر دو  ی درلفظ مشترک در اصل اصطلاح

. مشترک لفظی طبق اصطلاح منطقیان شودتقسیم میمشترک لفظی و مشترک معنوی 

طوری که آن لفظ را برای به و اصولیان لفظی است که دو یا بیشتر از دو معنی دارد

                                                           

، «دبب»، «خفف»، «خفض»، «ثقل»، «عمُُر»های بیشتر، نک: قاموس قرآن، ذیل کلمات برای آگاهی از نمونه. 1

 «.خلع»، «جوف»، «خمس»
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های مجاز در آن ای از علاقهو علاقههرکدام از آن معانی جداگانه وضع کرده باشند 

ای که دارای معانی یافت نشود. به عبارت دیگر، مشترک لفظی عبارت است از هر واژه

بیش از یک  یمشترک معنوی عبارت است از لفظی که بر معنایدر مقابل، د باشد. متعدّ

آهن،  معانی خود باشد؛ مانند انسان، ةمورد صادق باشد و به اصطلاح، جامع بین هم

تر مشترک معنوی باید گفت (. در تعریف کامل270: 1391حیوان و... )ر.ک: باقری، 

 ای است که برای مفهوم عام مشترک میان افراد و مصادیق وضع شده باشد.واژه

د نیست و افراد و دارای وضع متعدّ امّا د است؛لفظی است که معنای آن متعدّ درواقع

ی اند. در اصطلاح علم منطق همان لفظ کلّ مشترکمصادیق آن دارای معنای واحد و 

در  (.150: 1393حسینی، است که قابل انطباق بر افراد و مصادیق بسیار است )طیب

د باید میان مشترک لفظی و مشترک ها بر معانی متعدّتفسیر کلمات قرآن و حمل آن

دیق معانی محتمل که مصا ةمعنوی تفاوت گذاشت. مشترک معنوی را باید به هم

ای بر تخصیص کلمه به برخی از آن معنای جامعِ آن کلمه هستند حمل کرد، مگر قرینه

به بیان دیگر، در مشترک معنوی، معنای حقیقی لفظ، مفهوم جامعی  .مصادیق باشد

است که هریک از آن معانی، مصداقی از آن مفهوم جامع است؛ ولی مشترک لفظی را 

آن  ةمل کرد، مگر قرینه معتبری بر اراده شدنِ هممعانی محتمل آن ح ةتوان بر همنمی

 .معانی دلالت کند

وجیه د تدّجا یک کلمه بتواند هم بر معانی متع در توضیح این اصل باید گفت هر

جامع  عنیمد و یک شود و هم بر مصادیق مختلف معنا یابد، اولویت با مصادیق متعدّ

ک ود یگیرد و باید سعی شیم اشتراک معنوی بر اشتراک لفظی صورت ماست و تقدّ

 . گردندد لمداقعنوان اصل معنایی کلمه بیان شود و سایر معانی، مصادیق کلمه معنا به

ف معتقد به اصل واحد در معانی شود که مؤلّروشن می قاموس قرآنبا بررسی 

معانی را  بقیة ،کند برای هر کلمه یک اصل معنایی در نظر بگیرداست و سعی می

رسد نظر مین مصداقی از آن معنا بشمارد و به معنای اصلی ارتباط دهد. به الامکایحتّ 

م اشتراک معنوی تقدّ ةبه همین مسئل ،اعتقاد به اصل معنایی واحد برای کلمه
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انکار اشتراک لفظی و اعتقاد به مشترک  ،گردد. زیربنای اصل معنایی واحدبرمی

 اند برای یک معنای جامع. نویمعنوی است. به عبارت دیگر، این کلمات مشترک مع

م اشتراک معنوی بر اشتراک لفظی، از اصل تقدّ قاموسف مؤلّ ةنظر به استفاد

سعی  ویبه اصل معنایی واحد را ذیل کلمات زیادی مشاهده کرد.  توجّهتوان می

کرده است تا جای ممکن ارتباط معانی مختلف کلمه را با معنای اصلی و جامع کلمه 

است. « امام» ةای از آن، واژنمونه انی را مصداق یک معنای عام بگیرد.و آن مع بیابد

داند. وی سایر معانی را مصداق آن می ،معنای جامع آن را پیشوا در نظر گرفته ،فمؤلّ

آن است که از وى پیروى و به وى اقتدا شود، خواه « امام»گوید: به نقل از راغب می

ریسمانى که  ،شد یا باطل. معانی دیگر آن در لغتانسان باشد یا کتاب یا غیر آن، حق با

کشد تا راست بنا کند، راه، متولّى امر، قرآن، پیغمبر، خلیفه، فرمانده بنّا به دیوار می

سازند ای که از روى آن نظیر آن را میگیرد و نمونهر و آنچه بچّه هر روز یاد میکلش

تدا بودن است و با در نظر گرفتن معنى جامع همان مق که کندگاه تأکید میو... . آن

إِنِّی جاعِلُکَ » ةدر آی :کندآنچه در معنى امام گفته شد، معنى آیات قرآن را بررسی می

(، مراد از امام، 124 )بقره:« لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی قالَ لا یَنالُ عهَْدِی الظَّالِمیِنَ 

ءٍ وَ کُلَّ شَیْ» ةو جامع امام باقی است. در آی ابراهیم )ع( است و آن در معنای اصلی

 ةمعنى کتاب مبین است. در آیبه« امام مبین»(، 12 )یس:« أحَْصَیْناهُ فِی إِمامٍ مُبِینٍ

: 1390 ،قرشیمعنی راه است )به« امام»(، 79 )حجر:« فَانتْقََمنْا مِنْهُمْ وَ إِنهَُّما لبَِإِمامٍ مُبِینٍ»

1/119).1 

 از روایات در شرح معنای کلمات قرآن استفاده .5

مراجعه به روایات تفسیری است. منظور از  یکی از اصول شرح مفردات قرآن،

تفسیر  ة)ع( در زمین بیت )ص( و اهلاکرم  روایات در اینجا اخبار منقول از پیامبر

 قی مطابق مبنای امامیه درر و محقّ کردنِ مفردات قرآن است. هر مفسّ واژگان و معنا

)ع( در مرجعیت علوم و معارف دین و  بیت به جایگاهی که اهل توجّه تفسیر قرآن و با

                                                           

 «.بث»و « طرف»، «اِصر»، «اَسر»، «إذن»، «آیه»های بیشتر، نک: قاموس قرآن، ذیل کلمات برای آگاهی از نمونه. 1
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قرآن دارند، وظیفه دارد بعد از مراجعه به فرهنگ عربی و منابع لغت، برای دستیابی به 

ها به کشف معانی کلمات و با تکیه بر آن کندبه روایات مراجعه  ،تفسیر صحیح قرآن

 .(33: 1394، باباییپردازد )رک: ب

ای به روایات ویژه توجهّف دانشمند آن دهد مؤلّنشان می قرآنقاموسبررسی 

ه کرده ستفادو در برخی مواضع کلامی از روایات اهل سنت نیز ا داردتفسیری امامیه 

ر )ع( د هوش ائمبه استفاده از ربا مجلة بیّنات  در مصاحبه قاموسف که مؤلّچنان ؛است

جدا  هم ا ازراگـر صـلاح باشد ایـن احادیث »گوید: کید کرده، میبرداشت از قرآن تأ

 اوریم وست بید)ع( را در بـرداشت از قـرآن به  توانیم روش ائمهبیشتر می بکنیم، ما

فسیر تترجمه و  ها را خوبنایم، آها درماندهبسیاری از آیاتی که ما از تفسیر آن

( را 110 یوسف:)...« ئس الرّسل و ظنّوا انهم قد کذبوای اذا استیحتّ» ةبـکنیم؛ مـثلاً آی

خدا  ر وعـدةدمبر اند که مگر پیـغدانند. لذا در این مسئله درماندهرسل می ةاغلب دربار

 تفسیرز امه خره به یک روایت برخوردم که مرحوم علاکند؟... بالانعوذ باللهّ شک می
 .ستندردم هوا مفرماید: فاعل ظنّ( می)ع نقل کرده کـه حضرت رضا الرضا اخبارعیون 

لاً اص .دندشمید یعنی رسولان از ایـمان آوردن مـردم ناا ،«اذا استئیس الرّسـل یحتّ»

 (99 :1374)قرشی،  «.رودها از بین میتمام این مخمصه

طور گسترده در شرح مفردات قرآن از روایات بهره گرفته است. به قاموسصاحب 

قنََعَ  ةگوید: بنابر قول مفردات و اقرب الموارد واژمی« قنع» ةواژ ذیل ویبرای نمونه، 

فَکُلُوا مِنْها » ةمعنى رضا و خشنودى است. در آیمعنى سؤال و از باب عَلِمَ یَعلمَُ بهیقَنَعُ به

از قربانى بخورید و قانع و سائل را »معنی ( که به36 :)حج« الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ وَ أَطْعِمُوا

دهى راضى باشد، خواه کسى است که به آنچه می« قانع»باشد، ظاهراً می« اطعام کنید

سؤال کند یا نه و معترّ آن است که با قصد سؤال پیش تو آمده است. سپس روایتی در 

القانع الّذى »)ع( منقول است:  )ع( و امام صادق کند: از امام باقرتأیید این معنا نقل می
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« یقنع بما اعطیته و لا یسخط و لا یکلح و لا یلوى شدقه غضبا و المعترّ المادّ یده لتطعمه

 1.(6/42: 1390قرشی، )

 ی به کلمات معربتعمیم اشتقاق صغیر حتّ .6

یک  اتقّیکی دیگر از اصول تفسیر کلمات قرآن، ایجاد ارتباط میان معانی مشت

از  رت استکنیم. اشتقاق صغیر عباتعبیر می« اشتقاق صغیر»از آن به  ریشه است که

رکیب تئت اصلی و هی ةطوری که در معنا و مادّدیگر، به ایساختن یک کلمه از کلمه

بر  ،صلیامعنای  ة مشتق در عین دارا بودن)ترتیب حروف اصلی( مشترک باشند و کلم

 وز مصدر ا... های ماضی، مضارع، امر وهقاق صیغمعنای زیادتری دلالت کند؛ مثلاً اشت

، اجی خلیفهح؛ 1445:1/346سیوطی، گویند )« اشتقاق صغیر»ابواب ثلاثی مزید را  ةهم

 .(328: 1367، عبدالتواب ؛1414:1/101-102

ران مفسّ نظرفاق دانشمندان است. با این حال، میان اصل اشتقاق صغیر مورد اتّ

لمات فارس میان کران یا لغویان مثل ابنی مفسّهایی وجود دارد؛ مثلاً بعضتفاوت

 اصل ها را به دو یا سه و گاه بیش از سه ریشه وآن ،خانواده تفکیک کردههم

اند ئله قاها یک اصل و ریشآن ةد و بعضی دیگر مانند مصطفوی برای همانبرگردانده

 .(101و 99: 1395ک: طیب حسینی، ر)

ه ی داشتبه اشتقاق صغیر دارد. همچنین سع ایویژه توجّه قاموس قرآنقرشی در 

اع عنا ارجمه آن کاربردهای کلمه را ب بقیةبرای غالب کلمات، معنایی اصلی بیان کند و 

  و ارتباط دهد. 

با  قاموس گردد. صاحببه یک معنای اصلی بازمی« خیر» ات واژةتمام مشتقّ

سند و مرغوب دانسته، بررسی موارد استعمال آن در آیات، اصل معنایی آن را دلپ

باشد. به مال دنیا همین است و در تمام مواردِ آن معتبر می« خیر»گوید: معنى کامل می

« إِنْ تَرَکَ خیَْراً» ةمثل آی ؛گویند که مرغوب و مورد میل است« خیر»از آن جهت 

                                                           

، «ایـوب»، «عفـو»، «زینـت»، «بیـت»، «رسـخ»های بیشتر، نک: قاموس قرآن، ذیل کلمـات برای آگاهی از نمونه. 1

 «. سِفر»، «ابلیس»، «عرش»
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زیرا دلپسند است و  ؛گویند« خیر»یعنى اگر مالى بگذارد. به چیز خوب  ،(180 )بقره:

(، 269 )بقره:« فقََدْ أُوتِیَ خَیْراً کثَیِراً  وَ منَْ یُؤْتَ » ةکند. در آیدمى بدان میل میآ

وَ تُعزُِّ » ةگفته شده است. در آی« خیر»مرغوب و دلپسند است، به آن « حکمت»چون 

معنى اختیار به« خیر»ظاهراً  ،(26 )آل عمران:« منَْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ منَْ تَشاءُ بیَِدِکَ الْخَیْرُ

 برایء برگزیده زیرا شى ؛معنی برگزیدن و انتخاب استبه« یاراخت» است. واژة

« وَ إِنهَّمُْ عِنْدَنا لَمنَِ الْمُصْطَفَیْنَ الْأَخیْارِ» ةبرگزیننده، دلپسند و مرغوب است؛ مثلاً در آی

وَ » ةدر آی« خیرات» معنی برگزیدگان و نیکان است. منظور ازبه« اخیار»ة ( واژ47 )ص:

( 114 )آل عمران:« یَأْمُرُونَ بِالْمعَْرُوفِ وَ ینَهَْوْنَ عَنِ الْمنُکَْرِ وَ یُسارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ

، «خیرات»(، مراد از 70 )رحمن:« فیِهِنَّ خیَْراتٌ حِسانٌ » ةکارهاى پرفایده است و در آی

 .(318-2/317: 1390 قرشی،اند )بهشتى ةزنان فاضل

ل مث ؛شدیار بامعنى اختیارِ بعد از اختبه« تخیّر»کنم واژه افزاید: فکر میسپس می

 قعه:)وا« رُونَتَخَیَّمَّا یَمِ وَ » ةتجرّع که جرعه جرعه نوشیدن است. بنابراین، معنى آی

: انکنند )همپى اختیار و میل میدرهاست میوه از آنچه پى( آن است که براى آن20

318).  

 گرایش افراطی به اشتقاق صغیر

تر از اشتقاق صغیر را گسترده ةآید که قرشی دامنبه دست می قاموس ةاز مطالع

ی در مواردی که روابط معنایی میان آنچه مورد قبول دانشمندان است پذیرفته، حتّ 

مانند کلماتی که معرّب هستند و اشتقاق صغیر در آن  ؛کلمات مقبول دانشمندان نیست

آن از قسم  معنایی وجود دارد و ةها رابطمیان آن قاموسندارد. از نظر صاحب معنا 

اشتقاقی میان این کلمات است  ةکه تنها با باور به وجود رابطاشتقاق صغیر است؛ چرا

توان بین دو ای از آن را میها نیز رابطه برقرار کرد. نمونهتوان بین معانی آنکه می

 ةب آبریز فارسی )کلممعرّ« ابریق»جمع « اباریق»ده کرد: مشاه« برق»و « اباریق» ةکلم

معنای برق زدن و درخشیدن ة عربی و بهیک واژ« برق» ةا کلمامّ ؛غیرعربی( است
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« برق»لازم است معنى « اباریق»گوید در وی می .(1/428 :1445سیوطی، باشد )می

 ةشود. همچنین واژمی روشنى و صفا به بطرى اطلاق ةواسطبه« ابریق»لذا  ؛ملحوظ باشد

عربی به  ةمعنای دیبای ضخیم یا دیبای ابریشم ضخیم است و اساساً کلمبه« استبرق»

برق عربی  ةفارسی با واژ ةمیان این کلم قاموسا صاحب امّ ؛آید )همان(شمار نمی

 1(.188، 1، ج1390قرشی، داند )پیوند معنایی داده، معنی آن را حریر ضخیم برّاق می

 ظر گرفتن معنای وصفی کلمات قرآندر ن .7

مات مام کلبه معنای وصفی ت توجّه، قاموس قرآناز دیگر اصول مورد استفاده در 

رآن مات ق. منظور از حاکم بودن معنای وصفی کلاستقرآن  های خاصّ ی نامقرآن حتّ 

 ی آنهای خاص، معنای وصفی اسمای که در قرآن آمده، حتّاین است که هر کلمه

ص ای خاتوان گفت معنای وصفی کلمه حاکم بر معنکه می طوریر بوده، بهنظهم مدّ

 های عَلمَ در قرآن است. و نام

سم ای را که دو انوشته است: گاهی یک شخص واژه البرهانزرکشی در کتاب 

عنوان مثال، آورد. بهل و جایی با اسم دوم میدارد، به تناسب در جایی با اسم اوّ

 ةن بندفرزندا عنیی ؛اسرائیل تعبیر کردهیشه از یهودیان با عنوان بنیخداوند در قرآن هم

ه ی کند کادآورداده و در قالب موعظه ی توجّهخدا تا همیشه یهودیان را به این نکته 

است.  م نبردهیعقوب نااسرائیل با لفظ بنیخدا باشید. لذا در هیچ جای قرآن از بنی ةبند

گامی که هود هن ةسور 71 ةبیانی، خداوند در آی خاص و ظرافت توجّهدر کنار این 

ز ا ،)ع( بدهد )ع( را به حضرت ابراهیم )ع( و یعقوب خواهد بشارت اسحاقمی

ضَحِکَتْ فَ  تهُُ وَ امْرَأَ»)ع( با نام یعقوب یاد کرده است نه اسرائیل:  حضرت یعقوب

 «.قُوبَفَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ یَعْ

کار برده نه زرکشی می افزاید: سرّ اینکه خداوند در این آیه اسم یعقوب را به  

اسرائیل این است که موضوع سخن در این آیه بندگی خداوند نیست تا نام اسرائیل را 

                                                           

، «خروج»، «عهد»های بیشتر کاربرد اشتقاق صغیر، نک: قاموس قرآن، ذیل کلمات هبرای آگاهی از نمون. 1

 «.بین و بان»، «حی»، «حوط»، «حور»، «حلّ»
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)ع( است که اقتضا  )ع( بعد از اسحاق بیاورد، بلکه تناسب بشارت آمدن یعقوب

)ع( بعد از  زیرا به دنیا آمدن یعقوب ؛وب تعبیر کندکند که از آن حضرت به یعقمی

  1معنای به دنبال آمدن، تشابه دارد.به« عقب»عربی  و یعقوب با ریشة )ع( است اسحاق

ارد و دیادی ز توجهّدهد قرشی نیز به این اصل باور و نشان می قاموس قرآن ةمطالع

 داخته است. د به تحلیل و تبیین معنای وصفی کلمات پردر موارد متعدّ

 ؛10/402: 1313، ابن منظوربه معنی ازدحام است )« بَکّ»ای از آن، واژه نمونه

گوید: می البیانمجمعبه نقل از تفسیر  قاموس (. صاحب139: 1414، اصفهانی راغب

ازدحام  بیت و اطراف آن، محلّ ازدحام است؛ بنابراین چون محلّ معنی محلّبه« بکَهّ»

کند که می شود و در ادامه تصریحگفته می« بکّه»به آن  ،و دعاستبرای طواف و نماز 

د این مطلب است )ع( مؤیّ نه عَلَمِ محل. روایتی از امام باقر معنای وصفی منظور است

 چراکه مسجدالحرام محلّ  ،ه تمام حرمبکهّ مسجدالحرام است و مکّ »که فرمودند: 

 2(.1/220: 1390قرشی، )« ازدحام است

 عدم ترادف کلمات قرآن باور به .8

باشد، می مؤثّریکی از اصول معناشناسی واژگان که در درک بیان اعجاز قرآن 

جری وم هسعدم ترادف که از قرن  ةترادف و عدم ترادف است. نظری به مسئلة توجّه

ست اعنی مها در ترادف کلمات آغاز شد، بدین رویاعرابی و در پی زیادهط ابنتوسّ

نا ک معیخود را دارد و سایر کلماتی که برای  رآن معنای خاصّکه هر کلمه در ق

: رک) رنده دااند، هرکدام به صفتی از واژه اشاراند، هرچند به ظاهر مترادفوضع شده

  .(96: 1414ابن فارس، 

ن در فصاحت کلام و تفنّ ةترادف در هر زبان، امری بدیهی و لازم گرچه پدیدة

: 1395ک: طیب حسینی، )ران آن را انکار کرد توعبارات است و به دشواری می

                                                           

 (.1/250 :1408زرکشی، ا موافق با عربی است )رک: لفظ عبری امّ« یعقوب»از نظر زرکشی،  1.

 «.تُبَّع»و « تسنیم»، «ابلیس»های بیشتر، نک: قاموس قرآن، ذیل کلمات برای آگاهی از نمونه. 2
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 :1417به بعد و المنجد،  87: 1392ر.ک: میرلوحی،  ،؛ برای مطالعه بیشتر111-120

عنوان یکی از اصل عدم ترادف به ،خصوص قرآن در دوران معاصر در ، اما(36-89

ها هقواعد تفسیر مطرح است و بهتر آن است که اصل را در تفسیر بر عدم ترادف واژ

آن واژه و  تا بدون هرگونه تکلّفی، برای هر کلمه معنای خاصّ کردو تلاش  گذاشت

( و در صورتی 97-4/96: 1408زرکشی، )رک:  شودمتباین با کلمات مترادفش بیان 

 گردید، در آخر تسلیم ترادف یافت نشدکه راهی برای انکار ترادف میان دو کلمه 

 (.69-68 :1395)رک: راد و دهقانی فیروزآبادی، 

ظاهر مترادف قرآن نیز ممکن برای الفاظ به تا حدّ سعی کرده است قاموسف مؤلّ

ی داشته توجّههای درخور تهای ظریف معنایی را بیان کند و در این رابطه دقّتفاوت

ترادف آن  ،است. در مواردی که نتوانسته برای دو واژه، تفاوت قابل قبولی ارائه دهد

معنای مهر زدن و خاتمه دو به هر« ختم»و « طبع»واژگان  رای مثال،برا پذیرفته است. 

یعنی شیء را به صورتی و شکلی درآوردن و  ؛اعم است« طبع»است، با این تفاوت که 

اند که گفته« طبع و طبیعت»ه و خلق انسان خاتمه دادن. به همین جهت است که به سجیّ 

سان، خواه از حیث عادت باشد یا از بستنِ صورت و شکلی است در نفس ان ه نقشسجیّ 

 1.(206-4/205: 1390 قرشی،جهت خلقت )

 موارد استثنا

به اصل عدم ترادف کلمات باور داشته، در مواردی به  قاموس با اینکه صاحب

داشته که لغات مترادف در  توجهّترادف کلمات تن داده است. البته وی به این مسئله 

ا امّ است؛ ها اصل را بر عدم ترادف گذاشتهتفسیر واژهقرآن بسیار کمیاب هستند و در 

ها را ها دست پیدا کند، ترادف آندر مواردی که نتوانسته به تفاوت دقیقی میان واژه

پذیرفته است. از آنجا که قرشی در معنا کردن کلمات، بسیار تحت تأثیر راغب 

تفسیرش وعده داده است  مةبوده و راغب در مقدّ البیانمجمعاصفهانی و نیز طبرسی در 

                                                           

، «طبع و ختم»، «اخوه»و « اخوان»های بیشتر، نک: قاموس قرآن، ذیل کلمات تفاوت برای آگاهی از نمونه. 1

 «.فرق و فلق»، «طحو و دحو»
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نگاشت و از طرفی، طبرسی در  ف خواهددتفاوت میان کلمات مترا ةکه کتابی دربار

شاید بتوان گفت قرشی نیز از یک  ،ترادف میان کلمات را پذیرفته است البیانمجمع

تحت تأثیر راغب بر اصل عدم ترادف کلمات در قرآن تأکید کرده و از سوی  ،سو

ر طبرسی برخی از کلمات را مترادف دانسته است. برای نمونه، در تحت تأثیگاه دیگر، 

« قَنوط»معنی یأس از خیر است و به« قنُوط»گوید: می« قنوط»و « یئوس» ةمعنای واژ

دو به یک معنی است و  شونده است. ظاهراً قنوط و یؤس هرمعنی قانط و مأیوسبه

 1.(7/259همان: ق آن باشد )تفاوت آن در متعلّ

 هامضمون در تفسیر واژهستفاده از آیات هما .9

یار ارد بساست. وی در مودر شرح واژگان، آیات قرآن  قاموسف لین منبع مؤلّاوّ

ی واژه معنا نظر برای تحلیل مورد ةواژ ةصورت موضوعی از آیاتِ دربردارندزیادی به

 ةآی ه بهیگیرد که تنها مضمونی شبا گاه از آیاتی کمک میامّ ؛است کردهاستفاده 

ه و با ین وسیلت. بدکار نرفته اس نظر دارند، ولی واژه در آن آیه به مورد ةمشتمل بر واژ

ن واژه آایی معن ةآید و گستردست میتری از واژه به به مضمون آن، معنای دقیق توجّه

 ،قرآن به این اصل نیز همانند بررسی موضوعی واژگان در توجهّگردد. می مشخصّ

 اصل را این آید و بعید نیست قرشیهای تفسیر قرآن به قرآن به شمار مییکی از شاخه

ابی ر معنایرا د الهام گرفته باشد. قرشی در موارد فراوانی این اصل المیزاناز تفسیر 

 کار گرفته است.  کلمات به

مضمون آن استفاده یکی از واژگانی که قرشی در شرح آن به زیبایی از آیات هم

معنی تصدیق به« ایمان»که فاق نظر دارند تفسیر اتّ است. غالب اهل« ایمان» کرده، واژة

 قاموس صاحب امّا (؛91: 1414، اصفهانی راغب؛  1/45: 1417طباطبایی، )رک: است 

مضمون با هم و نیز آیاتی که« ایمان»لفظ  ةبا استفاده از آیات دیگر قرآن که دربردارند

تحلیل کرده و معنای نو و دقیقی از آن ارائه نموده خوبی آن را این آیات هستند، به
                                                           

، «رَشدَ»و « رشد»، «نقض»و « نکث»، «ریب»و « شک»های بیشتر، نک: قاموس قرآن، ذیل کلمات برای نمونه. 1

 «.قنوط»و « یئوس»
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خاطر معنا کرده است و در اثبات آن  را تسلیم توأم با اطمینان« ایمان» وی .است

تسلیم  خداوند آنان را که اعتقاد دارند ولی ،مضمونِ این کلمهگوید: در آیات هممی

« خَلَقتَنِی مِن نار...»شت: شیطان به خدا عقیده دا .شماردکافر می ،خویش نیستند عقیدة

(. پس خدا را خالق خود 39 )حجر:« رَبِّ بِمَا أغوَیتنَِی»گفت: ( و می12 )اعراف:

گفت: تا روز کرد. به معاد نیز عقیده داشت، لذا میخطاب می« ربّ»دانست و او را می

بیا معتقد بود و (. همچنین به ان14 )اعراف:« أنظِرنِی إلی یَومِ یبُعَثُون»قیامت مهلتم ده: 

 ة(. با هم40 )حجر:« إلّا عبِادَکَ مِنهمُُ المُخلَصُون»دانست به عباد مخلَصین راه ندارد: می

بر مضمون  (. بنا34 )بقره:« ن الکافرینابی و استکبر و کان مِ»اش فرمود: ها دربارهاین

د و او )ص( عقیده داشتن کتاب به حضرت رسول بقره، بسیاری از اهل ةسور 146 ةآی

ة خویش کردند و تسلیم عقیدولی حق را کتمان می ؛شناختندرا مانند پسرانشان می

بایست این اشخاص مؤمن معنی اعتقاد و تصدیق نیست وگرنه مینبودند. پس ایمان به

قدر اعتقاد  معنی تسلیم همراه با عمل است و هرد، بلکه ایمان پس از اعتقاد و بهباشن

 1.(1/125: 1390قرشی، خواهد شد ) تسلیم محکم ،قوی باشد

 به اشتقاق اکبر توجّه .10

ی و ف اصلدو کلمه در دو حر درآن، که استیکی از انواع اشتقاق، اشتقاق اکبر 

یکی از  در یک حرف اصلی متفاوت باشند. به عبارت دیگر، ،مشترک بوده شانترتیب

ه کیا این کندیر تغی ،المخرج استحروف اصلی کلمه به حرف دیگری که با آن قریب

داشته ه ضمن حفظ ترتیب حروف، دو حرف مشترک و یک حرف متفاوت دو مادّ

 ف که هرف و جنََمعنای گندم است و مانند جَرَدو به که هر« ثوم»و « فوم»مانند  باشند؛

-210 :تاها معنای میل نهفته است )صبحی صالح، بیو در آن هستند المعنادو قریب

 (.27-26ب: 1395حسینی، ؛ طیب211

 «لازم و لازب»
                                                           

، «قدر»، «علم»، «ختم»، «حوط»، «دهن»، «فتق»های بیشتر، نک: قاموس قرآن، ذیل کلمات برای ملاحظة نمونه. 1

 «. ینسلون»و « نکس»، «مقصورات )قصر(»، «قضی»، «مقالید»، «قرض»
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(. راغب 2/166 :1375طریحی، اند )را در لغت چسبنده و ثابت معنى کرده« لازب»

و « لزوم»، «لزم(. »1/739 :1414الثبوت است )راغب، ثابتِ محکم« لازب»گوید: می

  (.6/162: 1375ی، )طریح« ء: ثبت و داملزم الشّى»معنى ثبوت و دوام است: نیز به« لزام»

وَ کُلَّ إِنسانٍ » ةمعنى اثبات و ادامه و ایجاب است. آیبه« الزام»گوید: قرشی می

ایم (، یعنی عمل هر انسان را به او ثابت و ملازم کرده13)اسراء: « أَلْزَمنْاهُ طائِرَهُ فِی عنُقُِهِ 

وَ » ةعمل هرکس با اوست و قابل انفکاک نیست. همچنین است آی ؛در گردنش

ها کرد. سپس به نقل از تقوى را ملازم آن ة(، یعنی کلم26)فتح: « التَّقْوى  أَلْزَمهَمُْ

عبّاس نقل کرده و از ابنهر دو به یک معنى است « لازم»و « لازب»گوید: طبرسى می

« إِنَّا خَلقَنْاهمُْ مِنْ طِینٍ لازِبٍ » ةمعنى چسبنده و خالص و خوب است. آیکه آن به

 1(.6/187 :1390ایم )قرشی، ها را از گلى چسبنده آفریدهیعنى ما آن(، 11)صافّات: 

 د معنای کلماتوجوه متعدّ .11

 ریظاعلوم قرآنی در شرح مفردات قرآن، مبحث وجوه و ن یکی از مباحث مهمّ

ط ت اختلادر رفع مشکلاویژه به این دلیل که در واژگان، بهاست. پرداختن به آن 

 د، امری بایسته است.معنایی کلمات کاربرد دار

حسینی، ک: طیبشود )ردر تعریف این اصطلاح اختلاف نظرهایی دیده می

 استعمال (. وجوه عبارت است از الفاظ مشترکی که در چند معنا159-156: الف1395

دند یق متعدّصادا می که دارای معنای واحد امّر عبارت است از الفاظ کلّاند و نظایشده

های وجوه و ای قرآنی در یکی از کتابابراین هرگاه برای واژهبن (.150همان: )رک: 

یا  دنن باشآهوم آن معانی از قبیل معنا و مف ةر چند معنا بیان شود، ممکن است همنظای

 همان(.)شند از قبیل مصداق لفظ یا آنکه بعضی معنا و بعضی دیگر مصداق آن واژه با

                                                           

فرق و »، «رِجس»و « رِجز»، «لقم»و « لقف» ذیل کلمات، نک: قاموس قرآنهای بیشتر، برای آگاهی از نمونه. 1

 «. حنف و جنف»و « ملل و ملأ»، «لفح و نفح»، «فلق
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مات ای کلدود زیادی در شرح معنتا ح قاموس قرآننظر به اینکه قرشی در تدوین 

 ه عبارتر یا بن وجوه و نظای، از بیااستراغب الگو گرفته و متأثر از وی  مفرداتاز 

د در موار وته تأثیر پذیرفبیان وجوه معنایی و مصادیق کلمات از راغب اصفهانی  ،دیگر

، استف مختل کار رفته و دارای وجوه معنایی ر بهکه در قرآن مکرّ را مناسب کلماتی

 شود:ای آورده میبیان کرده است. در ادامه نمونه

 «امّ»

« امّ» ة، واژد معنایی بیان کردهبرای آن وجوه متعدّ قاموسف از واژگانی که مؤلّ

رآن قدر « امّ»د گوید: معانی و مصادیق متعدّدر شرح معنای آن می قرشی. است

 .2 (؛7)قصص « أَنْ أَرْضِعیِهِ  وسىأُمِّ مُ إِلىوَ أَوحَْیْنا » ةمادر حقیقى در آی .1ند از: اعبارت

معظم شیء « امّ »معناى سوم  .3؛ عمرانآل ةسور 7 ةدر آی« امّ الکتاب»اصل و پایه، مثل 

از  ظّمه راکهّ معکه به مکّه معظّمه گفته شده است. م« امّ القرى»و مرکز آن است، مثل 

ونى ک کنمثل مراکز ممال ؛بود هاى حجازآن جهت امّ القرى گویند که مرکز آبادی

 (.115-1/114: 1390)قرشی، 

 نکته

دو تفاوت  قاموس قرآنر در اهمیت آن است که بیان وجوه و نظایحائز  ةنکت

قرشی از  ةبه استفاد توجّهکه با راغب دارد: نخست آن مفرداتهایی مثل اساسی با کتاب

برای  ،معاصر ةهای دورپیشرفت و منابع علوم تجربی و انسانی و المیزانو  البیانمجمع

 مفرداتکه منابع مفرداتی گذشته ازجمله کتاب  ذکر نمودهبرخی کلمات وجوهی 

به روایات  توجّه راغب آن را بیان نکرده است. تفاوت دوم اینکه در مواردی قرشی با

که در منابع پیشین دیده  نمودهای را برای برخی کلمات قرآن بیان اهل بیت )ع( معانی

است  معنای نگاه کردن و چشم آمدهکه در لغت به« طَرْف»ة کلم مانند ؛شودمین

راغب  مفردات(. قرشی به نقل از 9/214 :1313منظور، ؛ ابن7/414 :1410)فراهیدی، 

گوید: آن پلک چشم و حرکت دادن پلک است و از آن به نگاه کردن تعبیر می

ب آیات قرآن نیز نگاه کردن و کنند که لازم تحریک، نگاه کردن است. مناسمی
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یعنى سر  ؛(43)ابراهیم: « همِْ طَرْفُهُمْ مقُنِْعِی رُؤُسهِمِْ لا یَرتَْدُّ إِلَیْ » ةچشم است؛ مانند آی

خورد و از ترس و وحشت پیوسته چشمشان باز اند که نگاهشان به هم نمیبرافراخته

وَ تَراهمُْ یُعْرَضُونَ »اشد: بشوری میسورة  45 ةدر آی« طرف» ةاست... کاربرد دیگر واژ

که چنان« طرف خفى»مراد از «. عَلیَهْا خاشِعِینَ مِنَ الذُّلِّ ینَْظُرُونَ منِْ طَرْفٍ خَفِیٍّ 

 ،تواند به آنچه گرفتار استچشم است که شخص گرفتار نمی ةنگاه به گوش ،اندگفته

ز شرم یا ترس یعنى قسمت اعظم چشم خویش را ا« نظر بعین خفىّ»درست نگاه کند. 

 آن نگاه کرد.  ةبست و با بقی

احیه وشه و نگرا « طَرفَ» ةکاربرد دیگر قرآنی واژ ،راغب مفرداتقرشی به نقل از 

رود. ر میء جانب آن است که در اجسام و اوقات و غیره به کاکند. طرف شىبیان می

یَنقَْلِبُوا بِتَهُمْ فَوْ یکَْفَرُوا أَکَ  لیِقَْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِینَ »عمران است: آل 127ة نظیر آن آی

تى ى و قسمتا طرف یارى کرد« بدر»که معنى آیه چنین است: خداوند شما را در « خائبِِینَ 

ند تا کها را خوار ار را ببرد )که هفتاد نفر کشته و هفتاد نفر اسیر گشتند( و آناز کفّ

 .(4/209: 1390قرشی، مأیوس و ناامید برگردند )

أَ فَلا یَرَوْنَ أَنَّا »معنای بخشی و قسمتی در آیاتی نظیر به« طرف» ةد دیگر واژکاربر

باشد که ظاهراً مراد از ( می44)انبیاء: « نَأتِْی الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافهِا أَ فهَمُُ الْغالبُِونَ 

مان، نقصان اطراف زمین، هلاکت و از بین رفتن قسمتى از مردمان روى زمین است )ه

4/209-210.)1 

 

 گیرینتیجه

ف کتاب که مؤلّ این است قاموس قرآندر کتاب گرفته صورت مطالعاتنتیجة 

به  مشخصّاصول و قواعد  و بر پایة تنوّعصورت روشمند با استفاده از منابع اصیل و مبه

شرح واژگان قرآن پرداخته است. کتاب از جامعیت خوبی در بیان و شرح مطالب 

                                                           

 «.بصر»و « برج»، «برر»، «بأس»، «بلاء» ذیل کلماتک: قاموس قرآن، های بیشتر، نبرای آگاهی از نمونه. 1
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 توجّهات آن و تمام کاربردهای قرآنی آن ست و به تمام واژگان و مشتقّبرخوردار ا

 باشدف در واکاوی مفردات، برخوردار از روح تحقیق و نقد میشده است. روش مؤلّ

ی در این توجّههای قابل ترین عواملی است که سبب شده به نوآوریکه یکی از مهم

ف به معنای مشهور و شود مؤلّ می؛ چراکه در موارد زیادی مشاهده یابدزمینه دست 

ع در معنای واژگان پرداخته و با آزاداندیشی به تتبّ نکرده،رایج از منابع اصیل نیز اکتفا 

 قی درخصوص معنای کلمات قرآن دست یافته است.در این راه به نتایج موفّ 

هایی بیان و برای هریک نمونه گردید مجموع اصول و قواعدی که از آن بحث

. 2 ؛قرآن . تأثیر دادن فرهنگ و محیط عرب در شرح مفردات1بودند از:  عبارت ،شد

ه سیاق آیه ب توجّه. 3 ؛هاکاربردهای کلمات برای شرح معنای قرآنی آن ةبه هم توجّه

ک معنوی بر م داشتن اشترا. مقد5ّ ؛د معنای کلمات. وجوه متعد4ّ ؛در معنای کلمات

زمان هم . حمل7 ؛رح معنای کلمات قرآن. استفاده از روایات در ش6 ؛اشتراک لفظی

به اشتقاق  جّهتو. 9 ؛ی به کلمات معرب. تعمیم اشتقاق صغیر حتّ 8 ؛کلمات بر چند معنا

دف کلمات . باور به عدم ترا11 ؛کلمات ة. در نظر گرفتن معنای وصفی هم10 ؛اکبر

 مضمون در تفسیر واژگان.. استفاده از آیات هم12 ؛قرآن

 ،ودهببند زیادی پای ف به این اصول تا حدّدهد مؤلّنشان می نقاموس قرآ ةمطالع

رده کشود که از برخی اصول عدول ترادف دیده می ولی در مواردی مانند مسئلة

 است. 

 

 منابع

 عارف مدفتر مطالعات تاریخ و  مهدی فولادوند، تهران:محمدّ ة(، ترجم1376) قرآن کریم

 اسلامی.

 المعجم ، (1385علی النجار ) محمّد وارت، حامد عبدالقادرابراهیم مصطفی، احمد حسن الزی

 المرتضوی.  :، تهرانالوسیط

 تحقیق عمر فاروق الطباع، بیروتالصاحبی(، ق 1414فارس، ابوالحسین احمد )ابن ،:  

 المعارف .
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 صادر. دار :، بیروتلسان العرب(، ق 1313بن مکرم ) محمّدمنظور، ابن 

 ( 1371انوری، حسن)، ،سخن. تهران: فرهنگ بزرگ سخن 

 ( 1379ایزدپناه، عباس ،)ص ص، 22، صحیفة مبین، شمارة شناسی علوم قرآنیمبانی روش

41-53. 

 سمت.   :، قمقواعد تفسیر قرآن(، 1394اکبر )بابایی، علی 

 ( 1391باقری اصل، حیدر ،)دانشگاه تبریز. :تبریز، اصول مفردات قرآن کریم 

 دارالمعارف. :، مصرالتفسیر البیانیق(،  1390) بنت الشاطی، عایشه 

 الظنون عن اسامی الکتب و الفنونکشف ق( 1413خلیفه، مصطفی بن عبدالله )حاجی ،

 دارالکتب العلمیه.بیروت: 

 ( 1395راد، علی و حامد دهقانی فیروزآبادی ،) ر دبررسی انتقادی دیدگاه وقوع حشو

 .84-61، صص 14، شمارة 7، دورة ، فصلنامة مطالعات زبانی و بلاغیقرآن کریم

 ( 1393راد، علی و مهدی عزّتی آراسته ،)الهی  کاربردهای تفسیری تناسب اسماء و صفات

 .302-277، صص 2، شمارة 1نامة ثقلین، دورة ، پژوهشدر فهم آیات

  العلمدار :، بیروتالمفردات فی غریب القرآن(، ق 1414) محمّدراغب اصفهانی، حسین بن، 

 امیه.الدارالش

 ( 1383رجبی، محمود ،)حوزه و دانشگاه. ةپژوهشکد، قم: روش تفسیر قرآن 

  ،میه.المصطفی العال  :، قممنطق تفسیر قرآن(، 1387علی )محمّدرضایی اصفهانی 

  _____________________(1392 ،)المللی ، قم: مرکز بیننامة مبانی و قواعد تفسیردرس

 ترجمه و نشر المصطفی )ص(.

 راهیم، ابوالفضل اب محمّد، تحقیق البرهان فی علوم القرآن(، ق 1408شی، بدرالدین )زرک

 دارالجیل. :بیروت

 ( ق 1407زمخشری محمود ،)عربی.دارالکتب ال :، بیروتالکشاف عن حقائق غوامض التنزیل 

 تحقیقعهاو انوا المزهر فی علوم (، ق 1435) محمّدبکر بن سیوطی، عبدالرحمن بن ابی ، 

 دارالفکر. :، بیروتعبدالرحیم محمّد

  دفتر انتشارات اسلامى.  :قم المیزان فى تفسیر القرآن،(، ق 1417حسین )محمّدطباطبایی، سید 
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 ( 1372طبرسی، فضل بن حسن ،)خسرو. ناصر :، تهرانمجمع البیان فى تفسیر القرآن 

  ،شی کتابفرو :تهران، تحقیق سید احمد حسینی، البحرینمجمع(، 1375فخرالدین )طریحی

 مرتضوی.

 وپژوهشگاه حوزه  :، قمدرآمدی بر دانش مفردات(، الف1395حسینی، سید محمود )طیب 

 دانشگاه.

 ________________ (1395ب ،)های علمیه.مرکز مدیریت حوزه :، قمشناسیدرآمدی بر لغت 

 ________________ (1394 ،)ی باطن نسبت استعمال لفظ در بیش از یک معنا با معانی

  .105-86، صص 4، مطالعات اصول فقه امامیه، شمارة قرآن

 آستان قدس مشهد: ،شناسی عربیمباحثی در فقه اللغه و زبان، (1367) عبدالتواب، رمضان 

 .رضوی

 ( ق 1410فراهیدی، خلیل بن احمد ،)نشر هجرت. :، قمکتاب العین 

 لاسلامیه.دارالکتب ا :، تهرانقاموس قرآن(، 1390اکبر )قرشی، علی 

 5مارة ش ،، مجله بیناتاکبر قرشیمصاحبه با استاد سید علی(، 1374اکبر )قرشی، سید علی ،

 .109-98صص 

 ( 1360مصطفوی، حسن ،)نشر  بنگاه ترجمه و :، تهرانالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم

 کتاب.

  ،قم، مؤسسه تمهید.التفسیر الاثری الجامع(، 1387هادی، )محمّدمعرفت ، 

 دمشقو التطبیق الترادف فی القرآن بین (، ق 1417)نورالدین  محمّدنجّد، الم ،: 

 دارالفکر.

 سلامی.پژوهشگاه علوم و فرهنگ ا :، قمترادف در قرآن کریم(، 1392علی ) میرلوحی، سید 

 ( 1382نصر حامد ابوزید ،)طرح نو. :نیا، تهرانکریمیمرتضی  ة، ترجممعنای متن 
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